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 نکاه طنز
 پوريان محمدرضا

 به زندگی
   

 
 

 !عقيده شما راجع به روزگار چيست؟
 

 :ما اين پرسش را با تنی چند از هموطنان عزيز که هميشه در دور و برمان هستند، مطرح کرديم و شنيديم که     
 

 !روزگار، همه را با يک چوب نمی زند  
 

 !ولی شوربختانه، ما آن بلندی ها را، هنوز نديده ايم   می گويند روزگار پستی و بلندی زياد دارد 
 

 ! وقتی عکس های دوران جوانی ام  را می بينم، به روزگار لعنت می فرستم که مرا به اين روز انداخت       
 

 !زيرا آنچه و آنکس را به من داده بود، بعد از مدتی پشيمان شد و از من باز پس گرفت          ! روزگار، نامرد ست
 

 !بشرطيکه دادگاه عادلانه و علنی باشد !  هد برای روزگار پرونده سازی کنم و روزگار را به دادگاه بکشم   خيلی دلم می خوا 
 

 !روزگار، اول اش کمی ناجور بود ولی اتفاقی افتاد و ما به شکرانه ی همان اتفاق، توانستيم خوشبختی را در آغوش بگيريم          
 

*   *   *   * 
 !حرف توی حرف

 
ان، مصاحبه يی را با همسر يکی از مفاخر ملی مان، که در حال حاضر، در بين ما نيست، ترتيب داده که قسمت هايی از آنرا با              يکی از روزنامه نگار  
 :ترجمه اش، می خوانيد  

 
 زندگی با يک مفاخر ملی چگونه است؟   :  س 
   .همانگونه که اطلاع داريد، همسر مفاخر ملی بودن کار راحتی نيست     : ج 
 

 !آخه نويسندگی هم شده کار؟  سال ها، تر و خشک اش کرده و زير پايش را تميز کردم   .  و پاش کاغذ و کتاب خسته شده بودم از ريخت    :  ترجمه
 
 چرا مفاخر ملی، در کنار شعر، نمايش نامه نويسی، ترجمه، نقاشی، خيلی کارهای ديگر هم می کرد؟        : س
 !، البته همان کارهای ديگرش مرا بيشتر عصبانی می کرد   عيبی هم نداشت. می خواست در تمام جنبه ها، فعال باشد   : ج 
 

 !از اين شاخه به آن شاخه می پريد     : ترجمه
 

 شما و مفاخر ملی چطوری باهم آشنا شديد؟     :  س 
 !آنقدر نامه های عاشقانه برايم نوشت که کار به ازدواج کشيد .  همسايه ما بود: ج 
 

 ! آمده بود برود، دير شد ماند   :   ترجمه
 

 و مفاخر ملی، وقت خودتان را چگونه صرف می کرديد؟         شما :  س 
 .از همديگر می آموختيم، با هم لذت می برديم و به هم الهام می داديم  : ج 
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 !هرچی مفاخر ملی به خورد شما داده، بخشی از آن ها را از من ياد گرفته بود             :  ترجمه
 

که اگر روزی اسم ما را نيز در ليست مفاحر ملی قرار دادند، بدانيد که کسی در اين       برای ثبت در تاريخ در همين جا اعلام می داريم   :   نتيجه اخلاقی
به سخن ديگر شريک جرم بخصوصی      !  اواخر چيز مهمی به ما ياد نداده است و از الهام هم بدانصورت که شما تصورش را می کنيد، خبری نبود            

کرديم و   ( !)  ايی، حوصله و قدرت مان بود و حافظه مان ياری می داد، از او جانانه پذيرايی                تازه هرکسی هم بديدن ما آمده، تا آنجائيکه در توان      !   نداريم
 !! با کلی لذت، خاطره خوش و الهام از پيش ما رفته است     

 
*   *   *   * 
 !گفتم قربانت، گفت باشه

 
 :برای نمونه. در غربت، ادب و فرهنگ برخی از هموطنان ما هم دستخوش تغيير و تحول شده است

 . ساله اش گوشی را برداشت18به دوستی زنگ زدم، فرزند 
 .فلانی هستم: گفتم
 !می دانم: گفت

 پدرتان هستند؟  : پرسيدم
 !کارش داريد؟: پرسيد
 !با اجازه ی شما: گفتم

 !پدر، گوشی: داد زد
 کيه؟: پدرش داد زد

 !من از کجا بدانم، ميگه فلانی ام: گفت
 .قربانت: به فرزند دوست گفتم

 !باشه: گفت
 .قربانت: چند دقيقه يی حرف زديم و در خاتمه گفتم. دوستم پشت تلفن حاضر شد

     !خواهش می کنم: گفت
*   *   *   * 
 !عکس يادگاری

 
 .    يکی از عوارض جانبی غربت، تنهايی ست  :    مقدمه

ولی   ! همسر سابق اش هم در همين دور و برها زندگی می کند   .  تنها چه عرض کنم، چند فرزند و نوه هم در همين شهر داشت     .  دوستی داشتيم که تنها بود 
به سخن    . دوست ما تنها بود و کسی از اهل خانواده، بدستور همسر سابق اش اجازه نداشتند، سری به رييس سابق خانواده بزند و يا اسمی از او بيآورند                 

 ! حالا تنها و بی کس، در غربت، به غربت نشسته بود     ديگر، دوست ما که چهل سال تمام، کمرش را زير بار خانواده خم کرده بود،    
 

:   گفت. به او گفتم بخند، تا عکسی به يادگاری از تو بگيرم. دوربين عکاسی همراهم بود. روزی به ديدن همين دوست طرد شده از خانواده رفتم   :  جريان
تا روزيکه فيلم دوربين تمام شد و عکاس، عکس ها را برايمان پس      .  ه افتادخنديد و کار ما هم را.  خنده ام نمی گيرد، گفتم مهم نيست، به ريش زندگی بخند

اين دوست ما هم از جمله کسانی بود که بی خبر، ما را تنها گذاشت و به آن دنيا  !  فرستاد، در اين مدت، کلی زمان و چيزها و کس ها را از دست داده بوديم 
جالب اينکه در مراسم خاک سپاری وعزاداری، از فرزندها ،        !  و ورثه هايش را کلی خوشحال کرد او با رفتن خود، ما را غمگين و همسر سابق،      .  رفت

 !نوه ها و همسرسابق هم خبری نبود
همان   . به هرصورت عکس اين دوست از دست رفته، روی دست ما مانده بود و نمی دانستم با آن عکس چکار کنم تا اينکه هفته پيش فکر بکری بسرم زد     

در ياد داشتی که به عکس چسبانده بودم، به طنز، برايش . همراه ياد داشت، برای دوست مشترکمان که بشدت سرما خورده بود، فرستادم  عکس را به 
 .  حالا که شرايط رفتن شما و ديدار با دوست از دست رفته ی ما، مهيا شده، دو خواهش از شما دارم         " نوشتم 
 !رسانبه دوست از دست رفته مان کلی سلام ب   :  اول

 ! اين عکس را به او بده    : دوم 
.  تازه تا حلوای ترا نخورم، به رفتن راضی نخواهم شد . من فقط سرما خورده ام، بزودی حالم خوب خواهد شد  : دوست سرما خورده ی ما، برآشفت و گفت   

 ! بنابراين عکس را خودت نگهدار، تو زودتر از من، او را زيارت خواهی کرد         
حالا هر کدام از ما، زودتر از ديگری، بديدنش مشرف    . تازه نترس کپی عکس را من نيز به همراه دارم.  همين آرزو را داشت  دوست مشترک ما هم: گفتم

 !شديم، عکس را به همراه کلی خبرهای جديد، به او می رسانيم    
 

*   *   *   * 
 !کلمه ی آزادی برای شما چه معنی دارد؟

 
برنامه  پرسش اين هفته ی اين". عقيده خودتان را بگوييد و عقايد ديگران را هم بشنويد" برنامه يی دارد بنام ) رداراديوی ف(يکی از راديوهای بين المللی 

 . خيلی از جوانان از ايران زنگ زدند و در مورد آزادی عقيده خود را بيان کردند! کلمه ی آزادی برای شما چه معنی دارد؟ : پرشنونده، عبارت بود از
 :اين راديو به تنهايی به قاضی نرود، ما عقيده چند تن از پناهندگان عزيز را، در اينطرف آب ها، جويا شديم و شنيديم که       از آنجائيکه  

 
 ! چاقو را دست بچه ها ندهيد، پشيمان می شويد  .   آزادی مانند چاقوی تيزست   – 1
برای بدست آوردن آن بايد     !   و برگ ها، خودش را پنهان کرده است    آزادی ميوهيی ست مثل گردو، که در بالای درخت تنومند، در لابلای شاخه        - 2

 ! البته نا گفته نماند که بالا رفتن از يک درخت تنومند، راحت و پايين آمدن از آن، حکايت ديگری دارد         !  آستين ها را بالا زد و از درخت بالا رفت    
 !را بشما بگويم  " آزادی  "شم هايتان را ببنديد تا با خيال راحت معنی    بی زحمت چراغ ها، دوربين ها و ضبط صوت ها را خاموش کنيد و چ     - 3
 !  معنی آزادی را بشما می گويم، بشرطيکه آزادی مرا تضمين کنيد       - 4
 !  اگر اجازه بدهيد، با اسم مستعار، حاضرم در مورد مقوله ی آزادی اظهار عقيده کنم         - 5
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 !ايش می گذارند   برخی از هموطنان ما، آزادی را با طلاق به نم       - 6
 ! وقتی ازدواج کردم، آزادی خود را بعنوان هديه، به همسرم تقديم کردم     – 7
 !       آزادی خيابانی ست در تهران که آن سرش نا پيداست     - 8
حم مردم می شوی و       خجالت بکشيد، اين مزخرفات چيه از مردم می پرسيد، مگر کار و زندگی نداريد؟ تازه همين که سر چهار راه ايستاده يی و مزا                  - 9

 !کسی چيزی به شما نمی گويد، آزادی نيست؟  
 !    معنی آزادی را از پرنده ی محبوس بپرس      - 10

 
*   *   *   * 

 !دندان روی جگر بگذار
 

 خواستم از همين   می. چندی پيش، هموطنی زنگ زد و بعد از احوالپرسی، بنده را به عروسی دعوت کرد و گفت البته هنوز تاريخ جشن را تعيين نکرده ايم     
 !حالا به شما اطلاع دهم تا به کسی قول ندهی    

 تو ديگر چرا؟ : به شوخی گفتم
 چطور مگه؟  : پرسيد
 ! آخه تو که دپيلم داری، ازت سنی گذشته، چرا می خواهی ازدواج کرده و به جمع متاهل ها، بپيوندی؟      :  گفتم 
 منظور؟: پرسيد
 ! !  گرفتن ات چی بود آخه نان ات نبود، آب ات کم نبود، زن      :   گفتم

من هم رفتم يک کادوی خوب برايش خريدم، حتا کت و شلوار مشگی، که قرار بود همان شب عروسی از آنها استفاده کنم،                .   خنديد و خداحافظی کرد و رفت    
حالا    ! ، لباس مشگی می پوشيم    البته اطلاع داريد که ما، در مراسم عروسی و خاک سپاری         ! برای پوشيدن آماده کردم و به انتظار تلفن هموطن نشستم      

 !     رابطه اين دو مراسم چيست، بماند  
از همه بدتر هديه ی عروسی، بسته بندی شده،      .   ديروز خبردار شدم که جشن عروسی، بدون حضور بنده برگزار شده و اين هموطن، بنده را فراموش کرده           

 ! ا تو باشی با تازه داماد شوخی نکنی  ت:  در گوشه ی اتاق افتاده و به ريش من می خنديد و توی دلش می گفت     
منتظر باش  !  حالا مدتی دندان روی جگر بگذار، جشن ازدواج هايی که برای اجازه اقامت برگزار می شود، آخر و عاقبت طول و درازی ندارد                  : به هديه گفتم

    !موطن هديه خواهم داد وقتی طرف اجازه اقامت دايم سوئد، گيرش آمد و خرش از پل گذشت و رفت، آنوقت ترا به همان ه        
 

 ! من هم قول می دهم با تازه داماد، شوخی نکنم  . خواهش می کنم پيش از مشخص شدن تاريخ جشن، کسی را به عروسی دعوت نکنيد   :    نتيجه اخلاقی
 

*   *   *   * 
 !همرنگ جماعت شو

 
م کلی به او بد و بيراه گفتم که چرا به عوض همسرش با خانم مو   پيش خود.  چندی قبل دوستی را از پشت سر ديدم که با خانم مو بلوندی راه می رفت 

خجالت نمی کشی که با وجود داشتن همسر خوب با مو     : فضولی کردم و گفتم. بلوند، همپا شده تا اينکه ديروز همان دوست را دوباره در مرکز شهر ديدم  
 بلوندها همپا می شوی؟

 کدام مو بلوند؟ : دوستم پرسيد
 و بلوند داری که نمی دانی ديروز همين موقع با کدامش بودی؟    آنقدر م:  گفتم 

 !او موی هايش را بلوند کرده است  .  مو بلوندی که ديروز ديدی، خانم من بود :  دوستم خنديد و گفت
 ممکن ست بپرسم چرا؟ مگر موهای مشگی خودش چه عيبی داشت؟       : پرسيدم

 :اين کار کرديم که عبارتند ازتو که ديگر غريبه نيستی، به چند دليل اقدام به   : گفت 
 !  حالا که پاسپورت سوئدی گيرمان آمده، می خواهيم سوئدی ها، ما را از خودشان بدانند و زياد به پر و پاچه ما نپيچند          - 1
تم با يک تير دو نشان به ناچار خواس !    از روزی که پناهنده شدم، هميشه دوست داشتم با زن مو بلوندی همسر شوم که خدا قسمت ام نکرد که نکرد   – 2

 !  روی اين اصل، يک قوطی رنگ خريدم و همسرم کبرا خانم را، راضی کردم که موهايش را، بلوند کند، که کرد   . بزنم
 !برای اسم کبرا هم، فکری کردی؟ : گفتم 
! تا، به مرکز شهر  می رويم و کلی پز می دهيم      حالا هر روز با خانم مو بلوندم، برگي    !  عوض کرده ايم " برگيتا"را با  "  کبرا"برحسب تصادف، اسم  :  گفت 

 !         البته تابستان ها که می خواهيم برويم ايران، برگيتا، دوباره کبرا خانم می شود و موهای بلوندش به مشگی تغيير رنگ می دهد  
   !بنابراين به برگيتا، از طرف بنده، سلام سوئدی برسان : گفتم 

 
*   *   *   * 
 ! سونامی

 
ولی بين خودمان باشد همين مصيبت   .  اين حادثه، دل خيلی ها را به درد آورد      .  ، زمين لرزه اقيانوس هند، جان هزارن نفر را گرفت  2004 سال در اواخر  

 ! برای بعضی از مردم نان و آب نيز به همراه داشت    
 :برای نمونه.   اندراديو و تلويزيون و روزنامه ها، خبر دادند که يک عده ، به فکر تقلب و کلاهبرداری افتاده    

 . جمع آوری کمک مالی، دزدی، چپاول و بچه دزدی، مفقود الاثر شدن مصنوعی از جمله آنهاست            
 The most(در يکی از روزنامه های سوئدی، از قول پليس بين المللی شاخه استکهلم، می نويسد که افراد تحت تعقيب و خلاف کار توسط پليس    

wanted (  در    !  خود را از سر بگيرند     (!)  فقود الاثر به ثبت برسانند و سپس با هويتی جديد، به کشور سوئد وارد شده و فعاليت     سوئد برآنند تا خود را م
 ! هفته اخير، پليس موفق به شناسايی و دستگيری چند تن از همان مرحوم و يا مرحومه های فراری، با اسم و مشخصات جديد، گرديده است     

ی، به پليس اطلاع داده اند که فلانی در اثر زلزله اقيانوس هند، جان خودش را از دست داده و ورٍٍثه هايش از دولت و               همين طور يکعده از شهروندان سوئد 
جالب اينکه برخی از مفقود الاثرها، در سوئد تشريف دارند ولی بنا به مصلحت اقتصادی، مفقود الاثر شده اند تا         ! اداره ی بيمه ادعای خسارت کرده اند  

  !ه را سر کيسه کنند اداره بيم
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اگر شما هم در حال حاضر مفقود الاثر هستيد، هرچه زود تر از مخفيگاه خود بيرون بيائيد که کارآگاهان متخصص اداره بيمه، از خواب                :   نتيجه اخلاقی 
 !  بيدار شده اند و چند نفر از مفقود الاثرهای سونامی را، در همين سوئد، پيدا کرده اند     

 
*   *   *   * 

 !نده شدن يک مُردهز
 

ما همان وقت     .  خدا رفتگان شما را بيآمرزد   !  حدود سه سال پيش، شهروند سوئدی که از تبار مصری بود، در سفر به مملکت خود، تصادف کرد و مُرد    
جالب اينکه بعد از سه     . فت کرد هزار کرون از اداره ی بيمه سوئد دريا  75صلواتی برايش فرستاديم و همان صلوات ما باعث شد که بيوه آن مرحوم، حدود    

 !  سال، اداره بيمه توانست اين مُرده را که زنده شده و با پای خود به سوئد آمده، شناسايی و دستگير کند        
!     نوشتيمالبته اولين نمونه اين نوع زنده شدن مُرده را، پيشتر در مورد يک ايرانی  به چشم خودمان ديده بوديم که همان وقت در باره آن چند سطری هم                

در حال حاضر، همين هموطن زنده شده، با پولی که از اداره ی بيمه دريافت کرده و با اسم مستعار، صاحب يک پتزا فروشی در يکی از شهرهای سوئد               
 !بحال نخورده بودم من يکی، پتزايی به آن خوش مزه گی را که توسط يک مُرده ی سابق، تهيه شده باشد، تا        !   از حق نگذريم پتزاهايش معرکه ست  . ست

 
*   *   *   * 

 !انسان های خوب و بد
 

هيچ کس عمر جاويدان نکرده و نخواهد کرد و خوشبختانه يا  شوربختانه کفن کسی هم تا به امروز جيب نداشته و نخواهد      . همه، دير و زود خواهيم رفت   
 !  بين صفحات  تاريخ و در خاطره های مردم، عمر جاويدان خواهند داشت     از بين ما، فقط انسان های خوب و بد، در قفسه ی کتابخانه ها، در      .   داشت

 
 !اگر نمی توانيد بد جنس باشيد، دست کم سعی کنيد، انسان نيکوکاری باشيد :   نتيجه اخلاقی

 
*   *   *   * 
 !می برد باد آورده را باد

 
 کرون در    7 تا 6هر دلار بين ( هزار کرون 98ه شهرداری استکهلم، ماهانه نوشته بود که يکی از کارمندان عالی رتب ) سيتی( روزنامه ی صبح استکهلم 

 ! حقوق ماهانه دريافت می دارد  ) نوسان ست
  هزار کرون را خرج کند؟  98چطوری می تواند هر ماه    ) مثل فلانی (يک نفر آدم : از دوستی که زياد پول دستش می آيد و می رود، پرسيدم    

دگی آن بابا ندارم، نمی توانم بدرستی در موردش قضاوت کنم ولی چون کارمند عالی رتبه فوق سنی ازش گذشته،   چون اطلاع دقيقی از وضع زن  : گفت
 ! و نصف بقيه اش، صرف از بين بردن عوارض جانبی مصرف همان نوع قرص ها می شود     " وياگرا" حدس می زنم نيمی از آن پول، صرف خريد قرص های      

 
 !می برد باد آورده را باد : نتيجه اخلاقی

 
*   *   *   * 
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